
  

  

  وحی قرآنی و وحی بیانی

  احمد عابدي

  :چکیده  

ت » وحـی بیـانی  «محور اصلی مقاله حاضر، طرح نظریه  ابتـدا تقسـیمات   .  اسـ

ک وحـی بیـانی از وحـی        ی از وحی بیان میگوناگون هـ تفکیـ ردد و سـپس ب گـ

ان مفسـران شـیعه و       . شـود قرآنی پرداخته مـی  اتی از بزرگـ لـ کلمـ پـس از نق

وـق بررسـی شـده، ایـن ایـده طـرح مـی         ه ف ردد کـه   اهل سنت، ادله نظریـ گـ

ی  «آنچه در قرآن کـریم وجـود دارد    یـ قرآنـ ه در روایـات و    » وح اسـت و آنچـ

ت » وحـی بیـانی  «آمده ) ع(سنت قطعی معصومان همچنـین پـس از ذکـر    . اسـ

ده فــوق، تعـدادي از اشــکالات مطــرح در       ب بــر عقیـ ی از نتــایج مترتـ برخـ

  .شودحوزه وحی با استفاده از این ایده پاسخ گفته می

دي  ی،         :واژگان کلیـ یـ بیـانی، تقسـیمات وحـ ی، وح ی قرآنـ یـ، وحـ وح

  .قرائت
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  طرح مسأله

هـ همـواره از جنبـه    » وحـی «ی، مسأله یکی از مفاهیم کلیدي ادیان آسمان هـاي  اسـت ک

وـف  ان، عارفـان، مفسـران   مختلف عقلی و نقلی، کانون توجه بوده است و متکلمان، فیلس

هـاي   متأسـفانه در سـال  . انـد یک از منظر خاص خود، به آن توجه نمودهو محدثان، هر

گاه شـیعه  گـري، دیـد   ویـژه سـلفی  کلامی و بـه  هاي اخیر، برخی از نویسندگان با گرایش

بـاره  اند و ما در این مقاله با ارایـه طرحـی نـو در ایـن    در این زمینه را به چالش کشیده

  .پردازیمبه نقد و بررسی بعضی از شبهات درباره این موضوع می

  معناي لغوي وحی

ی      اي عربی و داراي سابقهواژه» وحی« گ و ادب عـرب مـ نـ در فرهنـ یکـی  . باشـد  اي که

اـب بـدون        «: گویـد  شناسان کهن می از لغت اشـاره، الهـام، نوشـتن، کـلام پنهـانی و خط

یـ    یـ م طـه را وح ر،   ابـنـ(» .گوینـد  واس د اســت    ) 163، 5: 1364اثیـ طریحـی نیـز معتقـ

ی و موضـوع     مهم هـ آن نیـز مـی    ترین کاربرد این کلمه که معنـاي حقیقـ اعـلام  «باشـد،   ل

اـنی  ه » پنه ز وحــی مـی    اســت و بـ ــام را نیـ ــد همــین جهـت، اله ) 430، 1: 1362. (نامن

  :منظور نیز گفته است ابن

رد، یعنـی     : کلمّه بکـلامٍ یخفیـه مـن غیـره و أعلمـه فـی حفـاء       : أوحی ی کـ بـه او وحـ

ه   زـي را بـه      طوري با او سخن گفت که از دیگران پنهان نمـود و بـ هـ چی وـر مخفیان ط

  )380، 15: 1363. (او فهماند

وم مـی    از بررسی کتاب کلمـه   ،ود کـه اولاً ش ـ هاي لغت و مجموع آنچه نقل شـد، معلـ

د «از باب » وحی«مصدر » وحی« اـب افعـال آن، هـم بـه     » وعـ دي    اسـت و ب صـورت متعـ

ی   بـه » لام«و » إلـی «حرف جر  بنفسه و هم متعدي به ار مـ تـرك     کـ رود؛ ثانیـاً، وجـه مش

صـورت سـرّي    فهمانـدن یـک کـلام بـه     ،تمامی معانی این کلمه و نیز موارد استعمال آن
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هـ آن نشـوند؛ ثالثـاً،     ريطو به است؛ و سریع که غیر از شخص مخاطب، افراد دیگر متوج

تنها مشترك معنوي بین معانی الهام، اعلام مخفیانه و اعـلام سـریع اسـت،     این کلمه نه

 ـ   بین معناي حقیقی و موارد استعمال آن نیز تفـاوتی   وي  نانیسـت و حتـی بـین مع ی لغـ

از یـک مـتکلم بـه مخـاطبی      پس هر کلامی کـه . و اصطلاحی آن هماهنگی برقرار است

یـ کـه       »وحی«سرعت و مخفیانه منتقل شود،  به ه کلام ن واژه غالبـاً بـ نام دارد؛ البته ایـ

  .شود نماید، اطلاق می القا می) ع(خداوند متعال به پیامبران

  تقسیمات وحی

لـ تقسـیم اسـت        وحی از جهات ملاك اـ، ضـوابط و از منظرهـاي متفـاوت قاب اهی  . ه گـ

ل و   یـ و القـاي           وحی از جهـت فاعـ هـ وحـی الاهـی یـا الهـام ربـانی و وح ده آن ب گوینـ

ی اولیـائهم   «: شود شیطانی تقسیم می ون إلـ اـم،  ( ».ان الشیاطینَ لیوحـ از جهـت  ) 121انع

یـ بـه پیـامبران و وحـی بـه غیـر پیـامبران          قابل و گیرنده نیز می توان وحی را بـه وح

ی   «یـز  و ن) 68نحـل،  (» .و اوحی ربک إلی النحـل «: تقسیم کرد ی أم موسـ لـ ا إِ » .و أوَحینـ

  .اند نیز از این قسم بوده است کلامی که فرشتگان با حضرت مریم داشته) 7قصص، (

یـ   یـ   تقسیم دیگر آن است که وحی را از جهت نوع رابطـه وح گیرنـده،   کننـده و وح

اهی      گاهی تلقی و گـرف : کنند تقسیم میدسته  به سه تن وحـی، بـدون واسـطه اسـت؛ گـ

تـ  با یـ  واسـطه فرش ین مـتکلم و مخاطــب    گیـرد و زمـانی از پـس حجـابِ     ه صـورت م بـ

نـ تقسـیم      ) 21و  14، 1: 1422معرفت، . (گردد دریافت می آیه آخـر سـوره شـوري، ای

تقسیم دیگر آنکه گاهی تلقی وحـی در خـواب اسـت و گـاهی در     . را بیان فرموده است

یـ اسـت و گـا         چنان هم. بیداري ظ و معنـاي کـلام، هـر دو وح هی معنـاي  که گـاهی لفـ

هـ دو   . شود وحیانی بیان میغیر وحیانی با الفاظ ی و   در تقسیم دیگـر، وحـی ب هـ قرآنـ گون

  .شود غیرقرآنی که احادیث، مبین آن هستند، تفکیک می

ه قرآنـی   تقسیم از وحی اسـت کـه آن را بـه دو   آنچه در اینجا مهم است، همین  گونـ
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اـنی و   : د دارددر شریعت اسلام، دو نـوع وحـی وجـو   . سازد و بیانی مطرح می قرآنـی و بی

گر آنکـه مقصـود گوینـدگان ایـن     منحصر دانستن وحی به قرآن مجید صحیح نیست؛ م

رآن اسـت      » وحی قرآنی« کلام مـا در  . باشد که بـدون کاسـتی و فزونـی، منحصـر در قـ

دلیـل   کنـیم و سـپس بـه    اینجا ابتدا کلام برخی از مفسران در این خصوص را نقـل مـی  

رـ عـدم   این تقسیم، بیان نتای ر اث توجـه   ج مترتب بر آن و نقد بسیاري از اشکالاتی که بـ

  .پردازیم پدید آمده است، می به این دیدگاه

  وحی قرآنی و وحی بیانی در کلمات مفسران بزرگ

وـحی         ...«: شیخ طوسی فرمـوده اسـت   اـ عـداه ب رآن و م خـص هـذه الأشـیاء بـنص القـ

مرحـوم طبرسـی نیـز     .احکام است» اشیا«و منظور او از ) 328، 4: 1379(» .غیرالقرآن

  )378، 4: 1379(» .اما بنّص القرآن و اما بوحی غیرالقرآن«: نویسد می

هـ : بعضی دیگر گفتند«: نویسد میابوالفتوح رازي نیز  نـص قـرآن حـرام     این چیزها ب

فخـر رازي  ) 80، 5: 1352(» .است و آنچه جز این است، به وحیی که غیر قـرآن اسـت  

  )170، 5: 1415(» .سواء کان ذلک الوحی قراناً أو غیره...«: گوید نیز می

  :بیضاوي نیز در تفسیر ابتداي سوره اعراف گوید

راف،  ( ».اتبعوا ما انزل الیکم من ربکـم «: آیه شریفه عـلاوه بـر قـرآن، شـامل     ) 2اعـ

ن الهـوي    «: شود؛ زیرا خود قرآن فرموده است سنت نیز می ق عـ اـ ینطـ ان هـو  * و م

  )341، 1: 1388) (3نجم، ( ».الاّ وحی یوحی

کار نبـرده اسـت؛ امـا صـریحاً سـنت       را به» وحی بیانی«وي در این عبارت، اصطلاح 

ه، سـنت      . دانسته است» ما انزل االله«را جزء وحی و  لـ تفسـیر همـان آیـ قرطبی نیز ذی

ول فخـذوه    «دانسته و به آیه شـریفه  » ما انزل االله«را جزء  ) 7حشـر،  (» و مـا آتـاکم الرسـ

: وي در جاي دیگر نیـز فرمـوده اسـت   ) 161، 7: 1405قرطبی، . (نموده است استشهاد



53وحی قرآنی و وحی بیانی   

هـ علیـه    ةزیاد« و منظـور او  ) 116: همـان (» السـلام  حکم من االله عزوجل علی لسـان نبی

  .حکم خداست که با زبان پیامبر بیان شده؛ گرچه در قرآن نیامده است

هـ همگـی      ی  آنچه ذکر شد نمونه اندکی از کلمات مفسـران بـود ک دهنـد   شـهادت مـ

یـ بیـانی را            یـ و وح ه وحـی قرآن یـم وحـی بـ لـ سـنت، تقس مفسران بزرگ شـیعه و اه

  .اند پذیرفته

  اثبات وحی بیانی

در گفتـار و احادیـث وي را اثبـات    ) ص(خواهیم عصمت و سنت پیامبر ما در اینجا نمی

نیسـت؛ زیـرا ایـن    ) ص(عبارت دیگر، بحث در حجیت قـول و سـنت پیـامبر    کنیم و به

یـ ه ایمان است و در جاي خود بحث لازم وان   مهـم ایـن اسـت کـه آیـا مـی      . شـود  م تـ

یـ بـودن آنهـا    ) ص(سخنان پیامبر را علاوه بر حجیت آنها، وحی شمرد یا خیر؟ اگر وح

دـعا را     ادلـه . ثابت شود، تقسیم وحی به قرآنی و بیانی صحیح خواهد بـود  نـ م هـ ای اي ک

  :نقلی و عقلی اند؛ کنند دوگونه اثبات می

  ادله نقلی. 1

ل    مدد برخی از آیات و روایات می به و انزلنـا الیـک   «توان وحی بیانی را اثبات نمـود؛ مثـ

لیهم لتبین للناّس ما نُزّل ا و «: و آیه دیگر که شـبیه همـین آیـه اسـت    ) 44نحل، ( ».الذّکَر 

لتبین لَهم الذي اختلفَـوا فیـه   قُ   « :و نیـز ) 64نحـل،  ( ».ما اَنزلنا علیک الکتاب الاّ  و مـا ینطـ

ه شـریفه بـه     » هـو «ضمیر ) 4و  3نجم، ( ».ان هو الاّ وحی یوحی* عن الهوي ن آیـ در ایـ

ی  ) ص(هاي پیـامبر  گردد؛ بلکه به منطوق و گفته قرآن برنمی ن آیـات   . کنـد  رجـوع مـ ایـ

اـن وحـی،       که گفته کنند خوبی دلالت می به یـ اسـت و آن حضـرت در بی هاي پیامبر وح

اـنی نبـوده و سـخنان او از   امـور نف متأثر از  د بـوده اسـت    س رـف خداونـ در برخـی از  . ط

یـ،  (» قد أوتیت الکتاب و مثلَـه معـه  «روایات نیز آمده است که  و ) 37، 1: 1405قرطب
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اـبراین نـه  . منظور آن است که قرآن و همانند آن به ایشان عطا شده اسـت  تنهـا لازم   بن

اـت آن حضـرت را وحـی      تمسک نمود؛ بلکـه ) ص(است به تمام کلمات پیامبر بایـد کلم

  )261، 12: 1392طباطبایی، . (الاهی دانست که به ایشان القا شده است

  ادله عقلی. 2

لـ و نزدیـک شـدن       برهان لطف اثبات می کند که فراهم آوردن هر آنچـه در قبـول، می

د متعـال لازم        +مردم به اطاع لـ باشـد، بـر خداونـ یـت دخی ت و دور شدن آنـان از معص

زـ وحـی بـودن    . نکه چیزي عقلاً محال باشداست؛ مگر آ بنابراین اگر عصمت پیامبر و نی

نـ باش ـ    کلمات آن حضرت محال ع د، لازم اسـت خداونـد   قلی نبـوده، از نظـر عقلـی ممک

هـ در  ) 32، 1: 1422؛ معرفـت،  111، 1: 1372طالقـانی،  : ك.ر. (آن را انجام دهـد  اینک

یـ     ه ازطـرف خـود او      برخی از روایات آمده است آن حضـرت گـاهی سـخنی م د کـ گویـ

ر از     : گویـد  کرده است و گاهی می بسا اشتباه می بوده و چه مـا مسـایل دنیـوي را بهتـ ش

وجـه پـذیرفتنی نیسـت؛ زیـرا گذشـته       به هـیچ ) 179، 1: 1402هیثمی، ! (دانید من می

ل شـده و در      دبن سـعید نقـ از آنکه این روایات با سند ضعیف و افراد کذابی چون مجالـ

یـ کـه       اند، از ی نیامدههیچ منبع شیع رـ شخص جهت متن نیز قابل نقـد هسـتند؛ زیـرا ه

اتی کـه مـی    در محیط عربستان متولد و بزرگ شده باشد، می درخـت  : گویـد  داند روایـ

ر آنکـه اسـتدلال عقلـی بـرخلاف        خرما تلقیح نمی خواهد، قابل پذیرش نیست؛ عـلاوه بـ

  .آن است

  نظریه وحی بیانی دستاوردهاي

یـ    ترین  یکی از مهم هـ فـوق مترتـب م  ـ  آثار و نتایجی که بر نظری ذیرش بخـش  شـود، پ

عـ حـدیثی    ،توضیح آنکه. به وحی است بسیاري از روایات مربوط روایات فراوانی در جوام

هـ در قـرآن اسـت، نقـل        نقل شده که برخی از آیات قرآن را با تفـاوت  ر از آنچ هـایی غیـ

گونه نـازل شـده و یـا     ن آیه ایننمایند و گاهی در این روایات چنین آمده است که ای می
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. برخورد پژوهشگران قرآنی با این روایات، متفاوت بوده اسـت . گونه قرائت شده است این

رده       أـله تحریـف گـرایش پیـدا کـ د و   برخی با ادعاي متواتر بودن این روایات بـه مس انـ

ات  گروهی نیز چون علامه عسکري در کتاب  رـیم و روایـ تمـام  المدرسـتین   القرآن الک

هـ  ن روایات را با دیده تردید نگرسته و نقد نمودهای یـ   اند؛ اما ب نـ روایـات     نظـر م رسـد ای

مـون   دلیل کثرت، قابل نقد سندي نبوده، داراي تواتر معنوي به اند و از جهت متن و مض

ه   » وحی بیانی«با نظریه  گونـه   ایـن  را در تعارض نباشند؛ زیرا روایاتی که نـزول یـک آیـ

یـ قرآنـی آن را     بیانی آن آیه را بیان مـی دانند، درواقع وحی  می مـثلاً در  . کننـد، نـه وح

هـ نـازل شـد    واالله ایـن آیـه ایـن   «: سوره بقره آمـده اسـت   37روایتی درباره آیه  و » گون

این روایـات کـه   ) 416، 1: 1388کلینی، . (عبارتی دارد که غیر از متن قرآن کریم است

معناي نسـبت   دیگر قرائت نمود، هرگز به اي گونه قرآن را به) ع(کنند امام صادق بیان می

هـ در      ی همـان اسـت ک دادن تحریف یا پذیرفتن تغییر در قرآن نیست؛ بلکه وحی قرآنـ

آمـده   اما وحی بیانی، مطالب فـراهم بدون کاهش یا افزایش یا تغییر و  ،قرآن وجود دارد

هـ     . در روایات است هـ داشـت کـه کلم در » ئـت قرا«ضمناً باید به این نکته مهم نیز توج

) ع(معناي تفسیر و شرح بوده است و مقصود از قرائت امـام صـادق   صدر اسلام، گاهی به

  :شرح، توضیح و تفسیري است که آن حضرت بیان نموده است

ک علـی جهـۀ      ،و التابعین أنهّـم قـرؤوا  بکـذا و کـذا     ۀبو ما یؤثر عن الصحا إنمّـا ذلـ

  )86، 1: 1405، قرطبی. (البیان و التفسیر، لا أنّ ذلک قرآنٌ یتلی

رم        ازل  ) ص(با توجه به آنچه گذشت، وحی بیـانی وحـی اسـت کـه بـر پیـامبر اکـ نـ

لـ   اـن کننـد       )ع(بیـت  شده و آن حضرت آن را نـزد اه ا ایشـان آن را بی اـده تـ . خـود نه

  :گوید سنت است، پس از نقل حدیثی می شناسان اهل ترین لغت اثیر که از بزرگ ابن

امبر شود که  ستفاده میاز این حدیث، همان عقیده شیعه ا هـ بـر    ) ص(پیـ یـ از آنچ برخ

  )163، 5: 1364اثیر،  ابن. (خود نهاد تا بیان کنند) ع(بیت وي نازل شد را نزد اهل
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ــخ داد،      اکنـون برخـی از اشـکالات و شـبهاتی را کـه مـیـ      ه پاس تـوان بـا ایـن نظریـ

  :شمریم برمی

هـ روا  ات فـوق، نـه   دکتر قفاري به تبعیت از اسلاف خود با تمسک و استناد ب تنهـا   یـ

ه تکفیـري    هاسـت،   شیعه را متهم به تحریف قرآن نموده است؛ بلکه چون خـود از فرقـ

هـ روایـات    در حـالی ) 296و295، 1: 1418. (شیعه را به کفر صریح متهم کـرده اسـت   ک

تـند؛ بلکـه تنهـا وحـی بیـانی       فزونی و کاسـتی فوق در مقام بیان وحی قرآنی و  آن نیس

  .اند ت قرآن اختصاص دارد را متذکر شدهکه به شرح و تفسیر آیا

قابل نقـد و بررسـی اسـت، ادعـاي     » وحی بیانی«شبهه دیگري که با توجه به نظریه 

یـ اهـل     برخی از نویسندگان معاصر است که تصـور نمـوده   ت  انـد روایـات فقه در ) ع(بیـ

جانـب صـاحب ایـن    وم نبوت و پذیرفتن نوعی رسالت ازمعناي تدا دوران عصر حضور به

ه بیـان شـد    گونه که در تقسی که همان ت است؛ در حالیروای داي مقالـ ، مات وحی در ابتـ

پذیرفتن وحی، مسـتلزم پـذیرفتن رسـالت صـاحب آن وحـی نیسـت و مـادر حضـرت         

وده   ) ع(یا حضرت مریم) ع(موسی اـط بـ یـ در ارتب مـ ادعـاي      با فرشته وح یـ ه د و کس انـ

یـ بـه    نسوي دیگر قبلاً از ابنبوت آنان را مطرح نکرده است؛ از نظـر   اثیر نقل شد کـه حت

لـ  ) ص(سنت، پیامبر اکرم اهل هـ اه خـود منتقـل    )ع(بیـت  برخی از موارد وحی را تنها ب

صـدرالمتألهین نیـز   . نموده است تا ایشان جهت برخی مصالح، آن وحی را بیـان کننـد  

  .داند الرسول می مقصود از وحی را گاهی اوقات، وراثت عن

  :کنیم بیانی را ذکر می اکنون چند نمونه از موارد وحی

ت للنـاس     «ذیل آیـه   تفسیر قمی مقدمه در. 1 تـم خیـرَ أمـۀٍ اخرجـ عمـران،   آل(» کن

هـ آن حضـرت فرمودنـد      ) ع(حدیثی از امام صـادق ) 110 ایـن آیـه   : نقـل شـده اسـت ک

اس     «: گونه نازل شده است شریفه این ۀـٍ اخرجـت للنـ رـَ أئم ، 1: 1387قمـی،  (» .کنـتم خی

دي       آمده است به آنچه در این حدیث) 10 یـ مؤیـ ف نیسـت و حت معناي ادعـاي تحریـ

  .را بیان کرده است» وحی بیانی«باشد؛ بلکه  نیز بر این نظریه نمی
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ــین در ذیـلـ آیـهـ  . 2 ــیعلم الــذین ظَلمـوـا أي منقلــبٍ ینقلبــون «ایشــان همچن  »و س

 و«: گونـه نـازل شـد    نقل کرده است که آیه شـریفه ایـن  ) ع(از امام صادق) 227شعراء، (

اـت در تفسـیر     و ایـن  »سیعلم الذَین ظلموا آلَ محمد حقَّهـم أي منقلـبٍ ینقلبـون    گونـه روای

  .رسد پیشگفته به صدها روایت می

اـت و کتـب تفسـیري شـیعه       حال براي آنکه تصور نشود این اشکال مربوط بـه روای

یـ    لـ م وم شـود ایـن       است، چند نمونه نیز از تفاسیر روایی اهل سـنت نق اـ معلـ کنـیم ت

راي نقـد افکـار و آراي        شکال، مشتركا الورود است و اینکـه برخـی آن را دسـتاویزي بـ

هـ نظریـه        وجـه مـی   بی ،اند شیعی قرار داده ز روشـن شـود ک اـنی  «نمایـد و نیـ یـ بی » وح

  .کند سنت نیز برطرف می گونه مشکلات را از تفاسیر اهل این

  :طبري در حدیثی همچنین نقل کرده است که. 3

وـد  عبا شخصی از ابن ت . س درباره متعه نساء سـؤال نم وـره نسـاء را    : وي گفـ مگـر س

خـ داد  اي؟ سؤال نخوانده اـس گفـت   ابـن . ام خوانـده : کننده پاس ه را    : عب ن آیـ ر ایـ مگـ

ی أجـل مسـمی       «: فرمایـد  اي که خداوند می نخوانده هـ مـنهن إلـ تمتعتم ب ا اسـ و » فمـ

ؤـال ! را که در قـرآن نیسـت، بـه آن اضـافه نمـود     » إلی أجل مسمی«جمله  کننـده   س

رده    من هرگز این آیه را این: گفت ه مرتبـه     ابـن . بـودم   گونـه قرائـت نکـ عبـاس سـ

  )9، 5: 1392. (گونه نازل شده است به خداوند سوگند، این آیه این: گفت

هـ افـزوده ابـن     عبـاس و سـوگند وي، اشـاره بـه وحـی      در اینجا روشن است که جمل

  .موجود نیست بیانی است؛ هرچند در وحی قرآنی

  :گوید می) 156اعراف، (» قال عذابی أصیب به من اشاء«ثعالبی ذیل آیه . 4

د، کلمـه    بن ابی حسن اـء «را » أشـاء «الحسن و طاوس و عمروبن خالـ بـا سـین    -» أس

  )82، 3: 1418. (از ماده اسائه است: اند قرائت کرده و گفته –مهمله 
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هـ شـریفه     خداو فعـل اند  روشن است که آنان با این کلام درصدد بوده نـ آی د در ای نـ

اـ عـذاب خـود     مبنی بر خواست مطلق او را موجه نمایند و بگویند خداوند اراده کرده ت

هـ بـه     . را به بدکاران برساند نـ آی و » وحـی بیـانی  «معنـاي   پس مقصـود از قرائـت در ای

  .تفسیر آیه است

ک کفـارةُ أ      فمن لم«: ایشان همچنین در ذیل آیه. 5 امٍ ذلـ ۀِ ایـ انکم  یجد فصـیام ثلاثـ یمـ

  :گوید می) 89مائده، ( ».اذا حلفتم

 ـگونه قرا آیه را این ،مسعود کعب و ابن ابن هـ    ئ اـعتی نیـز گفت رـده و جم آیـه   :انـد  ت ک

  )418، 2 :همان(» .ایام متتابعات ثۀثلا«: گونه نازل شده است این

نـ نیسـت کـه بگوینـد کلمـه         از آیـه  » متتابعـات «بدیهی است که مقصـود آنـان ای

قـ        شریفه ساقط ش اـن بایـد ایـن باشـد کـه طب و » وحـی بیـانی  «ده است؛ بلکه مـراد آن

  .صورت متوالی واجب شده است توضیح و تفسیر آیه شریفه، آن سه روز روزه به

  :گوید می) 40اعراف، (» حتی یلج الجملُ فی سم الخیاط« سیوطی ذیل آیه. 6

ن     ابن ریفه را ایـ ن آیـه شـ  ـگونـه قرا  مسعود ایـ وـده اسـت  ئ ی  «: ت نم ج الجمـل   حتـ یلـ

  )131، 8: 1392طبري،  ؛414، 3: 1421(» .الاصفر فی سم الخیاط

شک منظور وي این بوده که مقصود از جمل در این آیه شتر اسـت نـه ریسـمان     بی

ا سـوراخ        ضخیم کشتی که لنگرش را با آن طناب می اـب بـ هـ طن بندنـد؛ مخصوصـاً اینک

د  سیوطی می! سوزن، مناسبت بیشتري دارد تا شتر هـ را بـا اضـافه      ابـن : گویـ مسـعود آی

  .قرائت نموده است» اصفر«کلمه 

ود کـه در کتـاب     هاي اندکی از روایات بـی  این نمونه هـاي شـیعه و سـنی     شـماري بـ

هـ   اند و دلالت می نقل شده هـ  کنند که برخی از آیات شـریفه ب اـ کلمـاتی     گون اي دیگـر و ب
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در زبـان صـحابه و تـابعین    اي در صـدر اسـلام و    متفاوت و گاهی با اضافه کلمه یا جمله

. گونـه نـازل شـده اسـت     اند که این آیـات آن  و گاهی سوگند یاد کرده است قرائت شده

هـ قـرار دهـیم و نـه      حال ما نه می توانیم این روایات را انکار کرده، همگی را مورد مناقش

ه از هـر        هـ تحریـف اسـت کـ آنکه مضمون ظاهري آنها را بپذیریم؛ زیرا مستلزم قـول ب

نـ روایـات     . باشد بل نقد میجهت قا بنابراین بهترین پاسخ همان است که ادعـا کنـیم ای

یـ  «کنند و آن اینکه قرآن کریم در  مطلب صحیحی را بیان می گونـه   همـان » وحـی قرآن

یـري   » وحی بیـانی «است که اکنون نزد مسلمانان وجود دارد و در قالب  و شـرح و تفس

یـ الاهـی اسـت، تفسـیر       نقل شده و آن) ع(که از صحابه و ائمه اطهار نیز مستند بـه وح

کـالی     و بیان قرآن کریم مطابق با مضمون و محتواي این روایات است و دیگـر هـیچ اش

  )38، 8: 1981صدرالدین شیرازي، . (ماند باقی نمی

ذیرفتن رسـالت ایشـان نیسـت؛      هرگز به) ع(بیت مضافاً بر آنکه روایات اهل معناي پـ

وایات، نسبت اجمـال و تفصـیل اسـت و محـدث بـودن      زیرا نسبت قرآن کریم به این ر

هـ آنـان فرمـوده    به) ع(بیت اهل اـ اجبتـک   «: انـد  معناي وحی قرآنی یا نبوت نیست؛ بلک م

یـ،  (» لنـا مـن شـیء   ) ص(االله فیه من شیء فهـو عـن رسـول    و لـذا  ) 77، 1: 1401کلین

رـ وحـی قرآنـی هسـتند       خـی از  بر. آنان هرگز تشریع جدید نداشته، تنهـا شـارح و مفس

هـ در عهـد       احکامی که خداوند بر پیامبر نازل کرده، مقید به شـرایط و قیـودي اسـت ک

یـ از ایـن       چنـان  اند؛ هـم  نبوي فراهم شد و لذا آنها را بیان نموده کـه ممکـن اسـت برخ

  .به فعلیت برسند و آنگاه بیان شوند) ع(احکام در عصر ظهور امام زمان

یـ بدانـد، هـیچ مشـکلی      )ع(فقهـی ائمـه  بنابراین اگر کسی روایات تفسیري یا  را وح

یـ بـه        پدید نمی یـ بیـانی هسـتند و ربط آید؛ اما باید توجه داشت که اینها از سـنخ وح

یـ   . وحی قرآنی ندارد باشـد و صـحیح اسـت کـه      پس ظاهر این روایات قابـل پـذیرش م

یـن حـال،       ادعا شود مضمون آن احادیث وحی بوده و آن اـزل شـده اسـت و در ع گونه ن

  .در اعتقاد به مصونیت قرآن وارد نگردد خللی

هـ      البته ما ادعـا نمـی   کـالات برطـرف    » وحـی بیـانی  «کنـیم کـه بـا نظری تمـامی اش
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ب حـدیثی و      می ه کتـ شود؛ اما به هرحال بخش فراوانی از اشکالات وهابیان و سـلفیه بـ

ه انتسـاب تکفیـر بـه مسـلمانان قـرار داده       تفسیر روایی شیعه که آن را دسـت  انـد،   مایـ

ات را انکـار کنـیم یـا توجیهـات نـاروا و دور از        اسخ داده میپ شود؛ بدون آنکه این روایـ

  .طبع و ذوق سلیم را بر آنها تحمیل کنیم

  منابع و مآخذ

  قرآن کریم. 1

.، قم، اسماعیلیانیۀالنها، 1364اثیر، مجدالدین مبارك،  ابن. 2

.لحوزه، قم، ادب االعرب لسان، 1363منظور، محمدبن مکرم،  ابن. 3

رـ،    بیضـاوي، عبـداالله  . 4  ــانـوار التنزیـل و اسـرار التأویـل    ، 1388بـن عم رـ، مکتب  ۀ، مص

  .مصطفی الحلبی

ــد  بــا تحقیـقـ علــی تفســیر الثعــالبی،، 1418بــن محمــد،  ثعــالبی، عبــدالرحمن. 5 محم

  .معوض، بیروت، دار احیاء التراث العربی

ــوح، . 6 ــان و روض روح، 1352رازي، ابوالفتـ ــن ، الجنـــان الجنـ تصــحـیح محمدحسـ

.شعرانی، تهران، اسلامیه

.، بیروت، دار احیاء التراث العربیالغیب مفاتیح، 1415، محمد رازي، فخرالدین. 7

  .بیروت، دار الکتاب العربی ،الکشاف، 1362زمخشري، محمودبن عمر، . 8

قـ نجـدت    الدر المنثور فی التفسـیر بالمـأثور  ، 1421الدین،  سیوطی، جلال. 9 ، بـا تحقی

  .یب، بیروت، دار احیاء التراث العربینج

ــراهیم،   . 10 دـبن اب ــدرالدین شــیرازي، محمـ ــه ، 1981ص ــفار الاربع ، بیـرـوت، دار الاس

.احیاء التراث العربی
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ــی، . 11 هـ، کاشــف الاســرار1372طالقـاـنی، نظرعل ــران،   ، بـ ــب، ته کوشــش مهــدي طی

.مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

ـایی، سید . 12 ــیر القـــرآن، ، المیـــز1392محمدحســـین، طباطبـ یـ تفسـ تهـــران،  ان فـ

.دارالکتب الاسلامیه

ــن طبرســی، فضـلـ. 13 تصـحـیح ، مجمــع البیـاـن فــی تفســیر القــرآن ، 1379حسـنـ،  ب

  .سیدهاشم رسولی محلاتی، بیروت، دار احیاء التراث العربی

ــر،  . 14 ان فــی تفسـیـر القــرآن  ، 1392طبـري، محمــدبن جری ، بیـرـوت، دار جــامع البیـ

  .المعرفۀ

.، تهران، مرتضويمجمع البحرین، 1362رالدین محمد، طریحی، فخ. 15

رآن    1379حسن،  طوسی، محمدبن. 16 ی تفسـیر القـ ان فـ حـیح حبیـب قصـیر     ،، التبیـ تص

.العاملی، نجف، مکتبه القصیر

ــروت، الجـاـمع الاحکــام القـرـآن،  ،1405 ،محمـدـبن احمـدـ ،قرطبـیـ. 17 ــاء  بی دار احی

.التراث العربی

داالله،   ،قفـاري . 18 یعه الامامیـه    ،1418 ناصـربن عبـ ــه،  ،اصـول مـذـهب الشـ هـ مکرم  مکّ

  .دارالرضا للنشر و التوزیع

ــا تصـحـیح ســیدطیب موســوي   تفســیر القمـی، ، 1387بـنـ ابـرـاهیم،  قمـی، علـیـ . 19 ب

.جزائري، نجف اشرف، منشورات مکتبۀ الهدي

اـفی، ا، 1401 محمـدبن یعقـوب،   ،کلینی. 20 ، دار تهـران اکبـر غفـاري،    تصـحیح علـی   لک

.لاسلامیهالکتب ا

.مؤسسه النشر الاسلامی قم، ،خلاصه التمهید ،1422 محمدهادي، ،معرفت. 21



نامه علمی    62 ره ن دینیاندیشه نویپژوهشی  –فصل   1387 تابستان، سیزدهم، سال چهارم، شما

ــی نورالـدـین علــی ،هیثمـیـ. 22 ــن اب ــد، مجمــع الزوائـدـ و منبــع ،1402 بکــر، ب  الفوائ

.دارالکتاب العربی بیروت،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


